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     گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                   
دهد اوند به قوم ییسرائل دستور می-خوانیم خدمی پاراشااین در 

لال شخینا در جمخصوص که نور  ی، مکان دمکانی مقدس بسازن
از قوم  یآنجا ساکن شود. براي این کار لازم بود هر شخص

 ایااي بدهد تا با این هد، مطابق به میل خود هدیه ییسرائل
،  نقره ايعدهافرادي طلا ،  رتیبین تدمیشکان ساخته شود. ب

ل و تا این حد قوم ییسرائ هدیه دادندافرادي دیگر مس و غیره 
هدیه آوردند که لازم بود در میان قوم جار بزنند که دیگر لازم 

 اي آورده شود.نیست هدیه
رسد اگر در همین دوره نیز براي ساخت بیت به نظر می

، همه به  همیقداش یا میشکان لازم باشد هدیه جمع آوري شود
اندازة توان خود و حتی بیشتر از اندازة توان خود هدیه خواهند 

نویسد این روزها موظف هستیم رامبام در این باره میآورد. ها
تفیلا و آموزش توراه داشته باشیم تا هر خواندن مکانی براي 

 اوند تفیلا بخوانیم.-و به درگاه خد دهروزه در این مکانها جمع ش
پس صد البته موظف هستیم باعث خرابی کنیسا و میشکان 

نکه مراقب باشیم ل ایاو :که این مورد به دو صورت است نشویم
صندلیهاي مکان مقدس خراب نشود و ضرري به وسایل و 

مراقب نظافت کنیسا باشیم تا همواره کنیسا  نیزو  کنیسا نزنیم
به این تمیز و مرتب باشد. صورت دوم از نظر معنوي است  

، شوخی و خنده  بازي در نیاوریممنظور که در کنیسا مسخره
 ه داریم.اگو احترام مکان مقدس را ن نکنیم

 سیت کنیسا نباشیمودر کتاب خسیدیم آمده است اگر مواظب قد
و  شدهسلط مشود دیگر اقوام بتوانند بر این مکانها ، باعث می

شود نور جلال ند. علاوه بر این باعث مینمایرا خراب آنها 
شخینا از آن مکان و از قوم ییسرائل دور شود. در این باره در 

واي بر شخصی که در کنیسا "ه است: کتاب زوهر هقادوش آمد
،  دهد ایمانش ناقص است، واي بر او که نشان می زندحرف می

دهد اوند ییسرائل ندارد و نشان می-ي بر او که قسمتی نزد خدوا
لهی -ترسد و به عالم ااوند نمی-ایی ندارد و از خد-خد
 ."کنداحترامی میبی

و چندین  ا را درك کندآنه،  شخصی که این موارد را آرام بخواند
، حتماً این سخنان زوهر  دنمایدهنده را مرور بار این موارد تکان

بر او تأثیر خواهند گذاشت و دیگر در کنیسا صحبت معمولی 
شود در کنیسا باعث می صحبتي با فرد، چون اگر  نخواهد کرد
، پس زنده بودن او چه  اوند قسمتی نداشته باشد-در نزد خد

 رد؟! اي دافایده
، چون اگر  ، مردن بهتر از زنده ماندن است در این صورت

، پس در دنیاي باقی نیز قسمتی  اوند ندارد-قسمتی در نزد خد
اوند است و -به خد ی، چون دنیاي باقی نزدیک د داشتهنخوا

 باشد. انسانتواند بزرگترین نفرین براي ، می این سخن زوهر
د که نمومار را نفرین  ، اوند-در پاراشاي برشیت خواندیم خد

غذایش خاك باشد. ظاهراً این نفرین خوب است چون مار هر 
. ولی در واقع این ، خاك هست و غذایش مهیا است کجا برود
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ات همه اوند به مار گفت روزي-. خدبود بدترین نفرین براي مار
و به این  ، پس از من دور شو و دیگر مرا صدا نزن! جا مهیا است

 د.نمووند تا ابد رابطۀ بین خود و مار را قطع ا-، خد صورت
-، خد زنددر اینجا نیز شخصی که در کنیسا حرف معمولی می

کند و این شخص را از خود دور اش را با او قطع میاوند رابطه
بیتخواهیم نماید. حال اگر واقعاً خواهان نجات هستیم و میمی

، پس  اکن شودهمیقداش آباد و نور جلال شخینا در میان ما س
، چون کنیسا نیز کمی  باید بیشتر مراقب قدوسیت کنیسا باشیم

اوند نشان دهیم -همیقداش را دارد. باید به خداز قدوسیت بیت
-خواهان سکنی گزیدن نور جلال شخینا بین خود هستیم و خد

 اي ناکرده قصد دور کردن نور جلال شخینا را نداریم.
که در چنان ،  اندازدا به تأخیر مینجات ر ، باید بدانیم این گناه

قوم ییسرائل در  موردسه  سبببه "کتاب زوهر آمده است: 

،  احترامی به نور جلال شخینابی دلیل، به  مانندگالوت باقی می
 ناپاك دلیلروي برگرداندن از نور جلال شخینا و به  سبببه 

، شخصی که در  در این صورت "کردن خود در مقابل شخینا
احترامی به نور جلال شخینا زند باعث بیحرف می کنیسا

 اندازد.شود و نجات را به تأخیر میمی
این موزیم (بیاموظف هستیم هلاخاهاي مربوط به کنیسا را 

) و توضیحات اندآمده 151، فصل  شولخان عاروخها در اهلاخ
تا بفهمیم انجام چه کاري در کنیسا  گرفتهاین هلاخاها را یاد 

. ربی ییسرائل از سالانط روحش شاد است ممنوع یامجاز و 
اوند -، خد آموزدموردي را میهلاخاي  انساند: وقتی فرمایمی

 دارد.غریزة بد را از جلوي او برمی
اوند که در نگهداري از احترام و قدوسیت -باشد رضاي خد

کنیسا تأکید و به زودي مزکی به نجات شویم.
 

 درجۀ گذشت
به یکی از بیمارستانهاي  د که سارابوتقریباً ده سال پیش 

م به نام شعري صدق مراجعه کرد و درخواست نمود ییروشالی
داوطلبانه در این بیمارستان کار کند. او توضیح داد شوهرش 

انجام دهد و به همین  ، ثروتمند است و در طول روز کاري ندارد
و به  نمودهان بیمارستان بیمارخواهد وقتش را صرف می جهت
 د. نمایبیمارستان کمک  کادر
این تصمیم شما بسیار انسانی "ل بیمارستان به او گفت: ئومس

شود. چون شرایط کاري پرستاران است و باعث خوشحالی ما می
، ما کمبود پرستار داریم و  سخت است و حقوق آنها کافی نیست

توانید در این بیمارستان به عنوان پرستار ، می اگر موافق باشید
 ."ه کار شویدمشغول ب

با خوشحالی موافقت کرد و قرار شد سه تا چهار روز در هفته  سارا
د. نمایستان کمک به بیمارستان بیاید و داوطلبانه به پرستاران بیمار

،  ر استسیزي کم و کشد در بیمارستان چمتوجه می قت ساراوهر 
ین بیمارستان لئومسو با داد آن مورد را به بیمارستان هدیه می

یب تبر این هدیه نماند. به این تر وگذاشت که نامی از امی شرط
اتاق خواب کوچکی در کنار اورژانس ساخته شد تا همراهان 

ند. تجهیزات پزشکی نمایان بتوانند در این اتاق استراحت بیمار
ي به اتاقهاي مختلف بیمارستان اضافه شد و غیره و همه بسیار

 سارا ان هدیه داده شد.به صورت گمنام به بیمارست ایااین هد
کرد آمد و به پرستاران کمک میاي چند روز به بیمارستان میهفته

و به او احترام  ندرا دوست داشت تان ساراو همۀ کادر بیمارس
. چند سال گذاشت و وضعیت به همین صورت ادامه ندگذاشتمی

سارا به مشکل برخورد. که وضعیت کاري شوهر  داشت تا این
و چند مدت بود که  کردتبلیغات و مارکتینگ کار می در شوهر سارا
سفارشات  به تدریجداد. هاي تبلیغاتی او خوب جواب نمیتمام شیوه

 کاري او کم شد و او دارایی خود را از است داد.
 اتومبیلکه همیشه با  و سارانیز تأثیر گذاشت  این مورد بر سارا

را فروخت و یک  خود اتومبیل ، آمدگرانقیمت به بیمارستان می
خته شد و ونیز فر اتومبیلارزان خرید. چندي بعد همین  اتومبیلی
لین ئومس با تاکسی و سپس با اتوبوس به بیمارستان آمد. ابتدا سارا

پیشنهاد دادند  ، به سارا د با خبر شده بودندبیمارستان که از این مور
 به هیچوجه موافقت ، ولی سارا ار خود حقوق بگیرددر ازاي ک

به کار داوطلبانۀ خود ادامه داد  ، سارا تبا وجود وضعیت سخ نکرد.
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آمد و داوطلبانه به به بیمارستان میاي چند بار با اتوبوس و هفته
 د. نموپرستاران کمک می

بیمارستان را به مقصد خانه ترك کرد و چند دقیقه  ، سارا یک روز
ز پرستاران که یکی ا، ناراحت و پریشان به بیمارستان برگشت.  بعد

 فت و مسئله را جویا شد. سارا، به نزد او ر شد برگشت سارامتوجه 
آن پرستار را در آغوش گرفت و شروع به گریه کرد. آن پرستار 

 "چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سارا"پرسید: 
آرام  چند دقیقه که سارا هیچ نگفت و به گریه ادامه داد. بعد از سارا
لطفاً به من پنچ شقل قرض "کرد و گفت: ، رو به دوست خود  شد
 ".بده

داد و سارا از بیمارستان خارج شد.  رستار فوراً پنج شقل به ساراآن پ
قرض گرفته بود را پس آورد که سارا یکی دو روز بعد پنج شقلی را 

،  ن روز چه اتفاقی افتادو هر چه دوستش اصرار کرد و پرسید آ
 هیچ چیز نگفت. سارا

وضعیت مالی خود را هموار  اهی گذشت و دوباره شوهر ساراچند م
به بیمارستان  اتومبیلکرد و سارا ابتدا با تاکسی و سپس دوباره با 

،  کرد. دوباره مثل قبلآمد و داوطلبانه به پرستاران کمک میمی
، سارا با شرط گمنام  ر بودساگر موردي در بیمارستان کم و ک

 داد.ماندن آن مورد را هدیه می
متوجه شد که مادري در اتاق انتظار نشسته و در حال  سارا يروز

از یکی از پرستاران موضوع را جویا شد و  سارا گریه کردن است.
بیمارستان ما بستري است. فرزند این خانم در "آن پرستار گفت: 

از چندین و چند آزمایش معلوم شد که او نیازمند دستگاه  پس
اه فقط در بیمارستان تل هشومر در مخصوصی است که این دستگ

چند بار  ايآویو موجود است. والدین این فرزند گفتند هفتهشهر تل
پذیر نیست و درخواست کردند آویو رفتن براي آنها امکانبه تل

، ولی کادر  دنمایاي مشکل آنها را حل کادر بیمارستان به گونه
زند آنها در خطر ، جان فر پزشکان به آنها گفتند بدون این دستگاه

اي چند بار توانند هفتهاست. حال از یک طرف این پدر و مادر نمی
آویو بروند و از طرف دیگر مسئلۀ جان فرزند آنها در میان به تل
 ."است
کمی فکر کرد و به نزد مدیر بیمارستان رفت و پیشنهاد داد  سارا

ل اینکه این دستگاه را به بیمارستان هدیه بدهد ولی به دو شرط: او

روي این هدیه نباشد و این هدیه  ، مثل همیشه هیچ یادي از وي
نام به بیمارستان داده شود و شرط دوم اینکه تا وقتی گمبه صورت 

در بخش  ، سارا شوداین بخش درمان می که این کودك در
 دیگري پرستاري کند.

 مدیر بیمارستان با خوشحالی این هدیه را پذیرفت.
نامی ین آن فرزند مژده داد که شخص گمه والدکادر بیمارستان ب

دستگاه مورد نظر را به بیمارستان هدیه داده است. هر چه مادر آن 
 ، موفق نشد. دهنده را بداندفرزند اصرار کرد تا نام هدیه

به صورت  صورت گذشت و یک روز که سارا چندین ماه به همین
ان رو به او کرد ، یکی از پرستار شداتفاقی از کنار آن بخش رد می

توانی به بخش مورد نظر خود ، به زودي می سارا"و گفت: 
، حال این فرزند تقریباً خوب شده و چند روز دیگر به طور  برگردي

شود. او دیگر به بیمارستان نخواهد آمد و تو کلی خوب می
 ."دلخواه خود برگردي موردتوانی به بخش می
 چشم مادر آن فرزند افتاد. سر خود را بلند کرد و چشمش به سارا
فوراً از آن بخش دور شد و مادر آن فرزند غش کرد. حال مادر  سارا

کنجکاو بود بداند ماجرا از  بسیارفرزند را بجا آوردند. این پرستار که 
چه شد؟ چرا "، مادر فرزند را به اتاقی برد و پرسید:  چه قرار است
شناسید؟ مگر را می د؟ مگر شما ساراشما غش کردی با دیدن سارا

به خاطر شما این دستگاه را به بیمارستان  دانید که ساراشما می
 "هدیه داده است؟

 دي؟ این دستگاه را ساراج"مادر فرزند با شنیدن این سخن گفت: 
. آن کرد و شروع به گریه کردن "به بیمارستان هدیه داده است؟!

 "کنی؟چرا گریه می"پرستار پرسید: 

خواهی را صدا بزن تا من از او معذرت سارا لطفاً"ت: مادر فرزند گف
 ."کنم

را به نزد مادر آن فرزند آورد و  ، سارا دوست سارا بود آن پرستار که
 "حالا تعریف کنید ماجرا از چه قرار است؟"گفت: 

سرم در اتوبوس بودیم که یک روز من و هم"مادر فرزند گفت: 
رد و به دنبال پول ورا درآ. او کیف پول خود وارد اتوبوس شد سارا

گشت. من با صداي بلند رو به راننده کردم و گفتم: این خانم را از 
شوند و اتوبوس بیرون کن. این دله دزدها ابتدا سوار اتوبوس می

، یا  اه بعدگگردند و یکی دو ایستکنند به دنبال پول میوانمود می
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اجازه دهد  واهندخکنند و یا از راننده میاز مردم پول درخواست می
ها دیگر دهند. ولی این حقهمسیر را ادامه دهند و بعداً پول را می

 ."قدیمی شده
در کیف پول خود به دنبال پول گشت  سارا"مادر فرزند ادامه داد: 

اي چند بار ، من هفته ناسیشو به راننده گفت. تو که من را می
هفته که تو را  شوم. بگذار سوار شوم و در طولسوار اتوبوس تو می

  "س را به تو خواهم دادو، پول اتوب بینممی
، ولی من دوباره با صداي  خواست به سارا کمک کندشوهرم می

، حال در را باز کن تا این خانم  گفتم يدید"بلند به راننده گفتم: 
  "پیاده شود و وقت ما را نگیرد

 را پیاده شد.ناچار درب اتوبوس را باز کرد و ساه و رانندة اتوبوس ب
پس آن روز که ناراحت و گریان "کرد و گفت:  پرستار رو به سارا

به همین خاطر  به بیمارستان برگشتی و از من پنج شکل خواستی
 ."آري"سر خود را پایین انداخت و گفت:  سارا "بود؟

شوهر من در کار تبلیغات و مارکتینگ "تعریف کرد:  سپس سارا
کرده است. کار او بسیار  عیغات ابدااست و چند شیوه موفق در تبل

، بر ضد شوهر من  رفت تا اینکه رقیبان شوهرمخوب پیش می
هاي شوهر من را قدیمی و ناکار آمد کمپین راه انداختند و شیوه

جلوه دادند. همین باعث شد که شوهرم کم کم مشتریان خود را از 
و در آن روز به خانه رفتم   "دست بدهد و وضع مالی ما بد شود

  "کنی؟چرا گریه می"خانه زار زار گریه کردم. شوهرم پرسید: 

، وضعیت ما به جایی رسیده که به  چرا نکنم"من به او گفتم: 
 ".ریزندخاطر پنج شقل آبروي من را در بین همه می

این را بدان که اگر به خاطر پنج "شوهر خوشحال شد و گفت: 
دتر نخواهد بود. حال ، دیگر از این ب شقل تو را خجالت دادند

اوند به ما کمک خواهد کرد و وضع ما دوباره -خواهی دید خد
 ."خوب خواهد شد
کرده و آن  اع، شوهرم یک شیوة تبلیغاتی جدید ابد در همان روزها

، ولی هیچ کدام از آنها حاضر  را به چند شرکت پیشنهاد داده بود
این شیوه  در نیویورك از یکه شرکت به همکاري نبودند. تا این

،  ظرف چند هفته خوشش آمد و با شوهرم همکاري کرد و در
 ."ابق برگشتوضع ما به مانند س

هیچ شکی ندارم بیماري فرزند من به این "مادر آن فرزند گفت: 
جاي اینکه ه ، حال ب را خجالت دادم ساراخاطر است که آن روز 

اینکه  ، این دستگاه را به ما هدیه داد و براي تلافی کند سارا
، درخواست نمود در زمان حضور ما در این  خجالت زده نشویم

  ."، او در این بخش نباشد بخش
هاي قوم ییسرائل به میشکان است. هدیه پاراشا دربارة هدیهاین 

باید  انسان، ولی وقتی که  آسان است بسیاراوند -دادن به خد
یه ا است که هدج، این د و به همنوع خود کمک کندنمایگذشت 

آموزاند که درجۀ شود. توراه میدادن و گذشت کردن سخت می
همیقداش است.به بیت نگذشت بالاتر از درجۀ هدیه داد
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